
بغض میناب
یاد میناب که می‌افتم، نمی‌توانم گریه نکنم. این را کرمانپور می‌گوید و از شهری حرف می‌زند که در هر خیابانش تصویر چند کودک شهید دیده 
می‌شود. وقتی رسیدیم، باران شدیدی باریده بود و خاک مزار بچه‌ها فرو ریخته بود. آب میان قبرها جمع شده بود و مادری کنار مزار ایستاده بود 
و اعتراض می‌کرد که چرا کسی کاری نمی‌کند. او تصور می‌کرد بچه‌اش زیر آب مانده و باید نجاتش دهند. با بنیاد شهید تماس گرفتیم اما همان 
موقع هم عده‌ای خاک و سیمان می‌آوردند تا وضعیت مزارها را درست کنند. کرمانپور معتقد است میناب برای همیشه یک خاطره تلخ خواهد بود؛ 

یک تلنگر به مدعیان حقوق بشر که اگر می‌خواهند چهره واقعی جنگ را ببینند باید سری به مزار کودکان این شهر بزنند و هنرشان را ببینند.

مریم سرخوش | روزنامه‌نگار |  صدای انفجار که حوالی پاستور پیچید، هنوز کسی نمی‌دانست جنگ دقیقا از 

کجا آغاز شده؛ فقط بیمارستان‌ها بیدار شدند. از همان لحظه، تیمی شکل گرفت که نه اسلحه داشت و نه سنگر، گزارش
اما باید وسط آتش، جان آدم‌ها را نجات می‌داد. حالا حسین کرمانپور، رئیس روابط‌عمومی و سخنگوی وزارت 
بهداشت، برای نخستین‌بار پس از روزهای جنگ، از روایت‌هایی می‌گوید که کمتر دیده و شنیده شده‌اند؛ از خیابان‌های 
قفل‌شده تهران و موتورسواری وزیر بهداشت تا مادری در میناب که خیال می‌کرد فرزندش زیر باران در مزارش غرق 
شده است. روایت او، فقط روایت یک جنگ نیست؛ روایت ایستادگی »تیم ملی سلامت ایران« در روزهایی است 

که زندگی و مرگ، شانه‌به‌شانه هم حرکت می‌کردند.

روایتی از جنگ که تاکنون نشنیده‌اید
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت  برای نخستین‌بار در تلویزیون همشهری، ناگفته‌های ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم را روایت کرد

 اهمیت آب خوردن آهسته
و پیوسته 

بدن برای همه‌‌چیز به آب نیاز دارد؛ از تجزیه غذا گرفته تا حرکت 
مواد مغذی در روده، اما مسئله مهم، سرعت نوشیدن آب است 
که نادیده گرفته می‌شود. یک لیوان آب می‌تواند به هضم غذا 
کمک یا آن را مختل کند، بسته به اینکه آیا به آرامی نوشیده یا 
با عجله قورت داده شود. این تفاوت کوچک بیش از آنچه به‌نظر 

می‌رسد اهمیت دارد.

حلقه مفقوده
هضم غذا از معده شروع نمی‌شود، از دهان شروع می‌شود؛ جایی 
که بزاق شــروع به تجزیه غذا می‌کند. وقتی آب جرعه جرعه 
نوشیده می‌شــود، با بزاق مخلوط می‌شــود و به آرامی پایین 
می‌رود. این کار مراحل اولیه هضم را پشتیبانی می‌کند و معده را 

برای آنچه در ادامه می‌آید آماده می‌کند.
از سوی دیگر، مصرف سریع باعث نادیده گرفته شدن این فرایند 
تدریجی می‌شــود. در این حالت بدن ناگهان حجم زیادی آب 
دریافت می‌کند و سیســتم گوارش باید به سرعت خود را با آن 

وفق دهد.

اهمیت جرعه جرعه نوشیدن 
جرعه جرعه نوشیدن به بدن اجازه می‌دهد ریتم خود را حفظ 
کند. معده آب را در مقادیر کم دریافت می‌کند، بنابراین نیازی به 
تنظیم ناگهانی ندارد. یک مزیت دیگر هم وجود دارد. جرعه‌های 
کوچک، سطح هیدراتاسیون را در طول روز پایدار نگه می‌دارند. 
پوشش روده برای حرکت روان غذا و جلوگیری از یبوست به آب 
کافی نیاز دارد. تحقیقات مؤسسات ملی بهداشت آمریکا اغلب 
نشان داده که هیدراتاســیون مداوم از فرایندهای متابولیک و 

سلامت گوارش پشتیبانی می‌کند.

قورت دادن نتیجه معکوس دارد؟
قورت دادن همیشه اشتباه نیست. بعد از گرمای شدید یا ورزش، 
بدن ممکن است نیاز به آبرسانی سریع داشته باشد، اما به‌عنوان 
یک عادت روزانه، به‌خصوص در نزدیکی زمان خوردن وعده‌های 

غذایی، می‌تواند مشکلات کوچکی ایجاد کند.
مصرف سریع مقدار زیادی آب هنگام غذا خوردن ممکن است 
باعث احساس سیری، سرکوب اشتها یا تأخیر در هضم نیز شود. 
مصرف سریع آب سرد همچنین می‌تواند گلو را تحریک کند یا 
باعث ناراحتی خفیف شکمی شــود. این اثرات معمولا موقتی 

هستند، اما عادات مکرر می‌توانند هضم را کند کنند.
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ذخیره دارویی کشور خوب است

محمدمهدی مجاهدیــان، معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی گفت: علاوه بــر ذخیره ۶ماهه 
اســتراتژیک، حدود یک‌مــاه موجودی در شــرکت‌های پخــش و یک‌ماه نیــز در کارخانه‌ها وجــود دارد؛ 

بنابراین کشور ذخیره دارویی خوبی در اختیار دارد.

وزارت بهداشت: ۱۲هزار زوج از سقط جنین منصرف شدند
رضا سعیدی، رئیس حوزه جمعیت وزارت بهداشــت گفت: با فعالیت مراکز مشــاوره و حمایتی، تاکنون ۱۲هزار 
زوج از ســقط جنین منصرف شــده‌ و نوزادان خود را به دنیا آورده‌انــد. در حال حاضر حدود ۴۰۰مرکز مشــاوره در 
سراسر کشور فعال هستند تا در کنار آموزش‌های پیشگیرانه، مشاوره‌های تخصصی به خانواده‌ها ارائه دهند.

آرش نهاوندی؛ روزنامه‌نگارنکته روز

اولین انفجار؛ آغاز جنگ در بیمارستان‌ها
اولین روز جنگ، ۹ اسفند، صدای انفجار که آمد، تازه متوجه 
شدیم حوالی پاستور اتفاقی افتاده است. بیمارستان سینا، 
یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های ایران، نزدیک به محل 
شــهادت رهبری بود و کسی نمی‌دانســت قرار است چه 
پیش بیاید. تلفن‌ها یا وصل نمی‌شــدند یا کسی پاسخگو 
نبود. لحظات، شــکننده و مبهم بودند. در چنین شرایطی 
همه‌چیز امنیتی می‌شــود و تنها کاری که می‌توانســتیم 
انجام دهیم، پیدا کردن راهی برای ارتباط با بیمارســتان 
بود. موفق نشدیم با رئیس بیمارستان تماس بگیریم و در 
نهایت ارتباط با معاون درمان برقرار شد. حوالی ساعت۱۰ 
صبح، وزیر بهداشت مســتقیم با بیمارستان صحبت کرد؛ 
هنوز مجروحی منتقل نشــده بود، اما وزیر اعلام کرد که 
خودش را به بیمارستان می‌رساند چون شهر به‌دلیل شرایط 
جنگی قفل شده بود، همانجا تصمیم گرفت با موتور خودش 
را به بیمارستان برساند؛ میان خیابان‌هایی که بوی جنگ 

گرفته بودند.

۸ میلیون نفر در جاده‌ها
یکی از اتفاقات مهــم آن روزها، جابه‌جایی حدود ۸میلیون 
نفر به شهرهای کم‌خطرتر بود. پشت صحنه این مهاجرت، 
یک عملیات شــبانه‌روزی جریان داشــت؛ از تأمین دارو و 
شیرخشــک تا خدمات دیالیز و مراقبت از بیماران خاص. 
کرمانپور می‌گوید این آمادگی حاصل سال‌ها تجربه بحران 
بود؛ از حادثه پیجرها در لبنان تا انفجار اسکله شهید رجایی 
و نخستین حمله آمریکا- اسرائیل به ایران. به‌گفته او، »تیم 
ســامت« یاد گرفته بود چگونه وســط بحران، خدمات را 

متوقف نکند.

در تصویر ضعف داریم 
ما در جنگ اخیر، از نظر تصویرسازی عقب ماندیم و این یک 
ضعف جدی است. از لحظه انفجارها و حملات، تصاویر کمی 
وجود دارد. بعد از حادثه، تصویر گرفتن فایده چندانی ندارد؛ 
مثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. حادثه میناب یکی 
از همین نمونه‌هاست. آمریکایی‌ها مدرسه میناب را هدف 
قرار دادند، اما رسانه‌های آن‌سوی ماجرا، مدام روایت دیگری 
می‌ساختند و می‌گفتند کار آمریکا نبوده است. تنها چیزی 
که حقیقت را ثبت کرد، تصویر یک دوربین مداربسته بود 
که لحظه اصابت موشک را نشــان می‌داد. اگر همان تصویر 
نبود، شاید امروز روایت دیگری از این حادثه ساخته می‌شد.

صف جوان‌ها برای اهدای خون 
جنــگ بــا همــه تلخی‌هایــش، 
تصویرهای امیدبخشی هم داشت. 
صدها نفــر برای خدمــت داوطلب 
شدند و حدود ۱۷هزار نفر در سامانه 
وزارت بهداشــت ثبت‌نــام کردند. 
در مراکــز انتقال خون هــم اتفاق 
کم‌ســابقه‌ای رخ داد؛ صف دختران 
و پسران جوان برای اهدای خون در 
روزهای جنگ، مقابــل پایگاه‌های 
انتقال خون شــکل گرفــت. میزان 
مراجعه آنقدر بالا رفــت که بعضی 

مراکز مجبور به نوبت‌دهی شدند.

امان از آن امضا!
همراه معاون بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان بودیم که 
زنی به ســمت دکتر میرزاده آمد و 
گفت: »ای‌کاش ‌3ماه پیش آن امضا را 
نمی‌زدید.« فکر کردم شاید کوتاهی 
یا خطایی در ارائــه خدمات رخ داده 
و آماده عذرخواهی شــدم، اما ماجرا 
چیز دیگری بود. او یکی از نیروهای 
بهداشتی بود که ‌3ماه قبل درخواست 
انتقالی به میناب داده بود و حالا همراه 
با جار‌ی‌اش هردو در سوگ فرزندان 

شهیدشان نشسته بودند.

برای این معلم واژه‌ای نیست
یکی از شــهدای میناب، مهدیس نظری 
اســت. پدرش از صحنــه‌ای می‌گوید که 
باورش سخت است. هنگام جست‌وجوی 
پیکرها، خاک‌ را کنار می‌زنند و معلم مدرسه 
را پیدا می‌کنند درحالی‌کــه 2کودک را 
در آغــوش گرفته بود تا نجاتشــان دهد. 
هر3نفرشــان شهید شــده‌اند. کرمانپور 
می‌گوید: ما هیچ‌کدام لحظه ورود موشک 
را حس نکردیم، اما انسانی که در ثانیه آخر، 
به‌جای فرار، خودش را سپر جان 2کودک 
می‌کند، واژه‌ای فراتــر از قهرمان و معلم 

فداکار می‌خواهد. 

 ســخنگوی وزارت بهداشــت در برنامه‌ای به 
مناسبت گرامیداشت روز روابط‌عمومی، دلیل این عجله و 
حضور وزیر بهداشت در بیمارستان سینا را احتمال انتقال 

مجروحان خیابان پاستور و بیت رهبری عنوان کرد.

نکته

 ویدئوی مرتبط با  این گزارش را
 با اسکن این کد  ببینید
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خیابان، آینده سینمای جنگ است
گفت‌وگوی تلویزیون همشهری  با حمیدرضا مدقق، مجری تلویزیون و منتقد سینما

همیشه احساس می‌کردم رادیو نزدیک‌ترین رسانه به مردم است 
شمســی فضل‌اللهی، بازیگر و گوینده پیشکســوت: ســال‌های زیــادی در نمایش‌هــای رادیویی، شــاهنامه‌خوانی و 
برنامه‌های فرهنگی فعالیت و همیشه احساس می‌کردم رادیو نزدیک‌ترین رسانه به مردم است. ضمن اینکه مردم 

به واسطه گوش دادن به برنامه‌های رادیو می‌توانند با ادبیات غنی کشورمان  ‌بیشتر آشنا شوند.٫ ایرنا

»آلرژی«، تحت‌تأثیر »نفس عمیق«
 محمد داود عسکری، کارگردان: در زمان ساخت فیلم »آلرژی« تحت‌تأثیر فیلم »نفس عمیق« بودم. آن فیلم 
هم در آن زمان و هم‌اکنون یکی از فیلم‌های محبوب من اســت. من اساســا به ژانر ســینمای جاده‌ای بســیار 
علاقه‌مند هستم و به‌طورکلی لوکیشن‌های خارج از فضای شهری و فضاهای باز را بیشتر می‌پسندم.٫ ایسنا  

 استقبال از »مینوتور« در کن 
»مینوتور«، فیلم جدید آندری زویاگینتســف، درباره فساد 
 در روســیه، با تشــویق ایســتاده ۸ دقیقه‌ای در جشنواره

فیلم کن مواجه شد.
این فیلم که موجب بازگشــت دوباره آندری زویاگینتسف، 
کارگردان نامزد اسکار‌ به جشنواره کن شده، یادآور فیلم‌های 
قبلی او شامل »تبعید«، »لویاتان« و »بی‌عشق« است که آنها 

نیز در کن به نمایش درآمدند.

جشنواره

عکس خبر

 حمایت از فلسطین 
در کن 2026

 پدرو آلمودوار، فیلمساز سرشناس اسپانیایی 
 که امسال با »کریسمس تلخ« به کن آمده 

 با درج نشان حمایت از فلسطین روی لباسش
 روی فرش قرمز رفت. 

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

روایت فتح 

نوای فتح 
علیرضا محمــودی | روزنامه‌نگار | در 
میان همه آهنگسازانی که در سینمای ایران 
موسیقی ســاخته‌اند، کارنامه مجید انتظامی 
شــمایل کامل آهنگســاز فیلم جنگی است. 
انتظامی همزمان سازنده خاطره‌انگیز‌ترین و حماسی‌ترین ملودی‌ها 
برای فیلم‌های جنگی فارسی است. این قرب یکسان به اشک و شوق 
در موسیقی تنها حاصل تنوع کار‌ها نیست که در یکی اشک بریزی 
» از کرخه تا راین« و در دیگری به شــوق بیایی»عقاب‌ها«، بلکه 
محصول ذوقی سلیم و درکی عمیق از اتفاقی است که سال‌هاست 
با ماست و این نواها همیشه با ما بوده‌اند، نه فقط در حاشیه صوتی 
فیلم‌ها که در زندگی روزمره ما، همچون شعر‌هایی که از فرط تکرار 
در محاوره ضرب‌المثل شده‌اند. مجید انتظامی 78ساله از 30سالگی 
با فیلم »سفرسنگ«، ساخته مسعود کیمیایی وارد آهنگسازی در 
سینما شد. او که در محصولات صوتی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان آثار قابل توجهی از خود به گوش اهل کار رســانده بود 
با ساخت موســیقی پرمخاطب‌ترین فیلم تاریخ ســینمای بعد از 
انقلاب خود را در صف بهترین‌های این حرفه قرار داد،موسیقی‌ای 
که التهاب پرواز عقاب‌ها را به گوش 9میلیون جمعیت در سراســر 
پشــت جبهه رساند.‌این آهنگســاز پرکار)80موســیقی فیلم( با 
ســاخت موســیقی برای فیلم‌های ابراهیم حاتمی‌کیــا که نوای 
انسانی)سوت و کر( در آنها صدای اول بود، کار خود را به خانه‌ها برد. 
موسیقی» از کرخه تا راین«و »بوی پیراهن یوسف« نماد موسیقیایی 
جانبازی و آزادگی برای مردم شــده اســت.  در روزها و شب‌های 
جنگ‌تحمیلی‌ســوم تولید‌کنندگان محتوا در رسانه‌های عمومی 
و خصوصی فراوان، بخش‌هایی از سمفونی»حماســه خرمشهر« 
ساخته مجید انتظامی را به گوش مخاطبان رساندند. انتظامی نوای 

فتح را برای همیشه به نام خود زده است.‌

گروه 24 | چهره حمیدرضا مدقق برای مخاطبان تلویزیون با اجرای 

برنامه ســینمایی گفت‌وگومحور »شــهر فرنگ« در شبکه خبر گزارش
آشناست. او که اســتاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است، 
درباره ژانر و الگو‌های روایی و تصویری در سینمای امروز ایران مقالاتی نوشته. کتاب 
»تحلیل ژانر سینمایی کمدی رمانتیک ایران« مدقق از معدود آثار مکتوب درباره یک 
زیرگونه سینمایی ایران است.. علیرضا محمودی، منتقد سینما و فیلمنامه‌نویس در 
برنامه24 تلویزیون اینترنتی همشهری میزبان مدقق بود تا با او درباره تأثیرات جنگ 
تحمیلی سوم بر سرنوشت و تداوم سینمای جنگی ایران صحبت کند. آنچه در ادامه 

آمده گزیده‌ای از گفته‌های حمیدرضا مدقق در این برنامه است.

سینمای جنگ ایران همیشه زنده مانده است

من فکر می‌کنم وقتی تــا انتهای این بحث 
از »ژانر جنگی« یا »سینمای دفاع‌مقدس« 
حرف می‌زنیم، اول باید تکلیف یک مسئله 
روشن شود؛ اینکه اساسا در سینمای ایران 
ژانر داریم یا نه. خیلی‌ها وقتی می‌گوییم ژانر، 
سریع موضع می‌گیرند که مگر سینمای ایران 
اصلا ژانر دارد. اما به ‌نظر من، حتما مفهومی 
به اسم ژانر جنگی در سینمای ایران یا همان 
ژانر دفاع‌مقــدس وجــود دارد. چرا؟ چون 
ویژگی‌های تکرارشــونده و شخصیت‌های 
تیپیــک دارد، مثل رزمنده مؤمــن یا مادر 
چشم‌انتظار. درونمایه‌های تکرارشونده دارد، 

مثل شــهادت، ایثار و معنویت. قراردادهای 
روایی تکرارشونده دارد، مثل عملیات، دفاع و 
شهادت رزمندگان. حتی مؤلفه‌های صوتی و 
بصری تکرارشونده دارد، مثل بی‌سیم، نوحه، 
سنگر، میدان مین. اینها ایراد نیست؛ اتفاقا 
مؤلفه‌های ژانر است. ضمن اینکه این سینما 
به انتظارات مخاطبان هم شکل داده. مخاطب 
وقتی پای فیلم جنگی ایرانی می‌نشــیند، 
کم‌وبیش می‌داند با چه جهان روایی‌ای روبه‌رو 
اســت. نکته مهم‌تر این است که این سینما 
تکامل پیدا کرده، تحول پیدا کرده و هیچ‌وقت 

متوقف نشده است.‌

جنگ ‌8ساله فقط خاطره نشد

به‌ نظر من، مهم‌ترین دلیل شــکل‌گیری 
زیرگونه‌های مختلف در سینمای جنگ 
ایــران ماهیت خود جنگ ایــران و عراق 
بــود. ما‌یکی‌از طولانی‌تریــن جنگ‌های 
قرن بیستم را داشــتیم، جنگی که تمام 
شئون زندگی ایرانی‌ها را تحت ‌تأثیر قرار 
داد. برای همین، ســینمای جنگ ایران 
خیلی زود فهمید که با یک تجربه زیسته 
عظیم روبه‌رو اســت و باید به جنبه‌های 
مختلــف آن بپردازد.‌‌برخــاف خیلی از 
کشورها که بعد از پایان جنگ، تولیدات 

جنگی‌شان افت می‌کند، سینمای جنگ 
ایران هیچ‌وقت قطع نشد. کم و زیاد شد، 
فراز و فرود داشــت، اما استمرارش حفظ 
شد. همین اســتمرار باعث شد نسل‌های 
مختلف فیلمســاز وارد این حوزه شوند. 
نسل اول بیشتر به میدان نبرد و حماسه 
می‌پرداخت، اما نســل‌های بعدی سراغ 
مسائل اجتماعی، عرفانی و حتی فلسفی 
رفتند. جنگ ‌8ساله برای ما هیچ‌وقت فقط 
خاطره تاریخی نشد؛ بخشــی از حافظه 

جمعی و حتی هویت ما شد.

جنگ تحمیلی سوم یک جنگ ترکیبی است

اگر بخواهم دوره‌بندی کنم، فکر می‌کنم 
ابتدا با ســینمای عملیــات و میدان نبرد 
روبه‌رو بودیم؛ بعد وارد سینمای پیامدهای 
جنــگ شــدیم؛ بعدتــر، دوره بازنمایی 
قهرمانان واقعی و روایت‌های تاریخی آغاز 
شد. اما الان، بعد از جنگ اخیر، وارد مرحله 
تازه‌ای شده‌ایم، چیزی که می‌شود اسمش 
را »سینمای جنگ ترکیبی و امنیت ملی« 
گذاشت. نخســتین تفاوتش این است که 
میدان جنگ عوض شده. دیگر آن تصویر 

کلاسیک ســنگر و میدان مین را نداریم. 
جنگ وارد شهر شــده. عملیات سایبری، 
خرابــکاری، عملیات رســانه‌ای و جنگ 
روانی وارد روایت‌ها شده‌اند. قهرمان‌ها هم 
تغییر کرده‌اند. اگر در دوره اول رزمندگان 
خط مقدم قهرمان بودند و در دوره ســوم 
فرماندهــان، حالا ممکن اســت قهرمان 
یک دانشــمند، یک متخصص سایبری، 
یک خبرنگار یا حتی آدمی عادی باشد که 

ناگهان درگیر بحران می‌شود.

جنگ جدید جنگ روایت‌هاست

در این نوع جنگ، تصویــر و روایت خیلی 
مهم شده. طبیعی اســت که سینما هم به 
ســمت موضوعاتی مثل جنگ روایت‌ها، 
شبکه‌های اجتماعی، شایعه و اخبار جعلی 
برود. به همین دلیل، سینمای جنگ امروز 
خیلی بــه تریلرهای جاسوســی نزدیک 

شــده، چون ماهیت این جنگ مبتنی بر 
خرابکاری، نفوذ و عملیات اطلاعاتی است. 
حتی فکر می‌کنم در آینــده روایت‌هایی 
خواهیم داشــت که مخاطبان بین‌المللی 
را هدف قــرار بدهنــد، روایت‌هایی که از 

زاویه‌ای جهانی به اتفاقات نگاه کنند.

یکی از مهم‌ترین 
تفاوت‌های جنگ اخیر 
این بود که خیابان وارد 
مفهوم مقاومت شد. 
برخلاف بسیاری از 

جنگ‌ها که خیابان‌ها 
خالی می‌شوند، اینجا 

مردم در خیابان بودند، 
پرچم دستشان بود، 

 خانواده‌ها کنار 
هم بودند.

این تصویر، به‌ نظرم، 
می‌تواند یکی از 

مهم‌ترین مؤلفه‌های 
سینمای جنگ جدید 

ایران باشد: مفهوم اتحاد 
در برابر نفوذ. 

برای همین فکر می‌کنم 
در آینده با ملودرام‌های 
اجتماعی، خانوادگی و 

حتی کمدی‌هایی روبه‌رو 
خواهیم شد که در دل 
خود مفهوم مقاومت را 

دربردارند
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